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اگه تا الان فر م کردید انسان های ماقبل تاریخ زندگ سخت داشتند و در فلاکت و یا خشونت به سر م بردند باید بم در
اشتباهید! اما این اشتباه تقصیر ما نیست چون دانشمند های صاحب نام هم این اشتباهات رو باور داشتند و به افار عموم
تزریق کردند. افرادی مثل مالتوس، هابز، داروین، پینر و خیل های دیه با داده های محدود سع داشتند که این باور را
بقبولانند که ما در بهترین حالت و موقعیت به سر م بریم. چهار بدفهم در باب سرشت انسان انسان نه شر مطلق است، نه
نی مطلق، نه سیاه و نه سفید: تراژدی بزرگ انسانیت این است که ما، آن نظم اجتماعای را که به سمت مهرورزی با دیران
هدایتمان مکرد از دست دادهایم و امروز در چنبره نظم اجتماع دیری افتادهایم که ما را ترغیب مکند جاهطلب، خودخواه و
طمعورزانه حرکت کنیم. این به ویژه زمان تراژدی محسوب مشود که دریابیم سرشت ما به عنوان ی حیوان اجتماع ایجاب
مکند تا آموزههایهمان جامعهای را که در آن زندگ مکنیم جذب و درون کنیم. در این بین تنها تعداد معدودی از ما، گوهر
توانای به چالش کشیدن این آموزهها را دارندسه نابغه و چهار نتیجهگیری اشتباهمن توماس هابز، متولد 1588 و استاد دانشاه
کردم و به این نتیجه رسیدم که زندگ انسان ماقبلتاریخ را بررس خود، زندگ آکسفورد هستم. متاثر از شرایط سخت محیط
انسان معاصر خود را به عنوان ی فقیرانه، خشن، کثیف و کوتاه بوده است. من دیوان ،انسان در آن دوره غیراجتماع
آن را به دوره ماقبلتاریخ تعمیم دادم. شرارت، ویژگ ،و باستانشناس هنجار در نظر گرفتم و در غیاب هرگونه شواهد تاریخ
ذات انسانها بوده و آنها را هنام که به گرد هم مآیند، به تبهاری و درندهخوی سوق مدهدمن توماس مالتوس، متولد
1766 و استاد دانشاه کمبریج هستم. با بررس عصر باستان و ی محاسبه سرانشت به این نتیجه رسیدم که در شرایط
محیط مناسب (نبود جن، بیماری، قحط) جمعیت بشر هر 25 سال دوبرابر خواهد شد(تصاعد هندس)؛ این در حالست که
رویه جمعیت و در پبشر، افزایش ب پس: سرنوشت محتوم .(تصاعد حساب) خواهد بود بصورت خط افزایش جیره غذای
آن، بدبخت و قحط گسترده خواهد بود و در این مورد کوچترین کاری نمتوان انجام داد. بر این مبنا، فقر و بیچارگ طبقات
پایین اجتماع کاملا اجتناب ناپذیر و در عین حال مفید است، زیرا عامل بازدارنده افزایش جمعیت استمن چارلز داروین، متولد
1809 و محقق دانشاه کمبریج هستم. من به محاسبات مالتوس در نظریه رشد جمعیت متوسل شده و بر مبن آن نتیجه گرفتم
که نزاع و خونریزی معضل تاریخ انسان بوده استدر تاریخ اندیشه انسان، این سه انلیس تاثیر شرف بر حوزه
زیستشناس، اقتصاد و علوم سیاس گذاشتند، بطوری که شاید هرگز خودشان انتظار نداشتند نظریههای ساده و کمبنیه آنها
تبدیل به جریان غالب فری در این حوزهها گردد. هدف این کتاب، به چالش کشیدن چهار نتیجهی بسیار مخرب است که
مستقیم و غیرمستقیم از نظریات این سه اندیشمند حاصل گشته است: 1-فقر امری طبیعست. به عنوان مثال بر خلاف عقیده
هابز، عموم انسانهای نخستین در صلح و بدور از جن، گرسن و نارضایت زندگ مکردند، یا آنه بر خلاف نظریه داروین،
چنین نبود که همیشه قدرتمندها فاتح و پیروز از کارزار طبیعت بیرون بیایند (ط آزمایش بیست و چند ساله این موضوع به
اثبات رسید) و از همه جالبتر آنه نرخ رشد جمعیت انسان نخستین ده هزاربرابر کمتر از محاسبه مالتوس بوده است. در ادامه
کتاب، نویسنده مدل جایزین برای زندگ در صلح و آرامش جوامع انسان اشاره مکند؛ مدل بدون ساختار دولت و قوانین
مدون (بنظرم دو نقد اساس غیرعمل بودن و نقض حریم خصوص به آن وارد است)چند نته جالباول ‐ نویسنده در حین
بسط نظریه خود، گریزی به نظریات جانبدارانه زیستشناسان مطرح و نشان دادن کاست نتیجهگیری آنها مشود. نویسنده
توضیح مدهد که رفتار شامپانزهها در شرایط بررس شده که انسانها با ورود به قلمرو آنها و توزیع غیرطبیع خوراک
میانشان، الوی طبیع تغذیه و در نتیجه تعادل روان آنها را بهم زدهاند و بعد از اینه شامپانزهها در اثر عدم تعادل روان دچار



نزاع شدهاند، خشونت و درندهخوی ذات آنها را گزارش دادهاند. دوم‐ من هرازگاه در رویاباف شباناه پیش از ��واب،
خودم را چند دقیقهای در عصر باستان یا قرون وسط تصور کردهام، اما پس از ی دو دقیقه با در نظر گرفتن خشونت،
وحشگری، گرسن و کمبود امانات، سراسیمه به حال واقع بازگشتهام. اما بررسها نشان مدهد که انسان ماقبلتاریخ
عموما درگیر جن و خشونت نبوده، ی هفتمزمان کاریِ ما در جستجوی غذا بوده و باق زمانش را به خواب و تفریح
مگذرانده است. حقیقت این است که انسان نخستین بر خلاف ما تا حد زیادی از زندگ سادهی خود راض بوده و احتمالا
هرگز با مفاهیم نظیر جن، قحط و بیماری واگیر آشنای نداشته استپنوشت: این کتاب ترجمهی بخش از کتاب سرشت
نسب تاریخ در صلح و کامیاب اگر معلوم شود انسانِ ماقبل در باب سرشت انسان به راست انسان است. چهار بدفهم جنس
مزیسته است، چه؟ اگر نوییم «دورانِ طلای» حداقل «دورانِ نُقرهای» (یا «دوران برنزی») که بوده است. بدون آنه بخواهیم
در تصویرسازیِ آن دوران به ورطۀ تصوراتِ رویاگونۀ شبهبهشت افتیم، آیا متوانیم جرئت کنیم و این احتمال را در نظر بیریم
که نیاکانِ ما در دنیای زندگ مکردهاند که برای بیشترِ انسانها، در بیشترِ روزها، همه چیز به اندازۀ کاف وجود داشته است؟
اکنون دیر هر کس مداند که «ناهارِ مجان خبری نیست. » اما اگر گونۀ انسان در دنیای رشد و نمو کرده باشد که ناهارش
،آغاز کردهایم در صد قرنِ اخیر، به پریشان و فراوان بوده است چطور؟ اگر بدانیم آن سفری که ما با تنآسای همیشه مجان
کمیاب و رقابتِ ظالمانه تغییرِ شل داده است، آناه ارزشگذاریمان دربارۀ دورانِ ماقبل تاریخ (و در نتیجه خودمان) چطور
تغییر خواهد کرد؟ شاید باورش برای عدهای دشوار باشد، اما شواهدِ به جا مانده از اسلتهای نیاکانِ ما به وضوح نشان
رده بودند. کمبودهای غذایبلندمدت و گسترده را تجربه ن دهند که آنها تا پیش از دورانِ کشاورزی‐ دامپروری، هرگز قحطم
مزمن و اقتصادهای مبتن بر کمیاب، دستاوردهای سیستمهای اجتماعای هستند که همراه با دورانِ کشاورزی‐دامپروری
ظاهر شدند: هر چ از این کتاب بم نم تونم حق مطلب رو ادا کنم, پس اگه به این موضوعات علاقه دارید بدون هیج ترس و
ش پیشنهاد میدم, چون من کم پیش میاد صد در صد یه کتاب و پیشنهاد بدم: من زاده عصر خون و وحشت هستم و همیشه
گفتهام که مادرم حین زایمان، دوقلو زایید: من و ترس: سالهای زیادی از عمرم را از دست دشمنان و بدخواهان میان دو کشور
انلیس و فرانسه آواره بودم. هرگونه کم به فقرا مانند غذا دادن به کبوترهای لندن است: پس از سیر شدن، تولید مثل کرده و
دوباره به چرخه فقر بازمگردند, روزی در حال مطالعه کتاب اصول جمعیت مالتوس بودم که ایده انتخاب طبیع در ذهنم
شوفا شد. راز نظریه انتخاب طبیع من در تنازع برای بقا نهفته است, 3-نخستین اجتماعات انسان بهطور پیوسته با یدیر
سر جن داشتهاند, 4- عمر انسانها در گذشته کوتاه بوده و در طول سالیان و با پیشرف تنولوژی رو به افزایش است:
نویسنده ادعا دارد که نتیجهگیری این افراد بدون شواهد کاف و در نتیجه فاقد اعتبار لازم و نادرست بوده است. او در این راستا
اهکند. محاسبهای که پایه اندیشه نخستین استاد دانشاز نواقص نظریات آنها اشاره م بطور مختصر و موجز به بعض
اقتصاد جهان و بعدها داروین را شل داد, ی از مواردی که به آن اشاره مکند، آزمایش بر روی شامپانزههاست, هابز نیز
چنین تصوری را نسبت به دوران ماقبلتاریخ داشت. بنظر من انسان، گرگِ انسان است. این یعن نبود غذای کاف برای بشر.
.2-انسان ذاتا شرور و خودخواه است. چهار بدفهم در باب سرشت انسان
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